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Abstract 

The category of time, as one of the intellectual concerns of man, has 

always occupied the human mind in various periods. Time is considered 

one of the important philosophical topics, although many sages and 

theologians have thought and talked about it, but due to the complexities, 

differences and contradictions of experts' opinions about it, as well as its 

wide scope, the need for profound research is felt in this field. Literature 

is one of the most important sources of time. Poets and writers in different 

periods have used the element of time to suit the prevailing atmosphere. 

Akhavan-Sales is one of the contemporary poets whose poems have a 

broad reflection of time; Therefore, the purpose of the current research, 

which was conducted in a descriptive-analytical way, is time and thinking 

about time in the thought and poetry of the third. The results of the 

research show that, in general, the time in the poetry of the Akhavan-Sales 

is chronological, moment-by-moment and linear. He has used the word 

night the most in processing partial times. In the context of mythical or 

cyclical time, the poet adheres to several categories: the brilliant past, 

lateness, everyday life, hope for the future, desire for immortality and 

immortality. The turning point is the use of time in his narrative poems. 

He has considered three categories: order, continuity and frequency in 

composing this type of poems. In general, in the poems of Akhavan, we 

see a person who is subject to time and is more inclined to escape from 

the present and the future to the past, which reminds him of the happy 

days that he hopes to return . 

Key words: Akhavan-Sales, time, time thinking, mythical time, narrative 

time. 
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 اخوان ثالث و شعرسیاسی اندیشی در اندیشه  زمان و زمان
 1مهربانو حصاری 
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 چکیده

های فکری انسااان، همواره نهآ مدمی را در ن یکی از دغدغهای زمان به عنو مقوله

های گوناگون به خود مشاالول ساااخته اساان  زمان از مهاحف مهی فلساا ی  دوره

رود کاه اگرهاه حکیماان و متکلنماان فراوانی پیرامون من انادیشااایاده و  شاااماار میباه

 اوت و تناقضاات مرای صااحهناران  ت ،هااند، امنا هنوز به دلیل پیچیدگیسانآ رانده

اندیشاانه در ایآ  های ژرفی من، نیاز به پژوهشی گساتردهپیرامون من و نیز دامنه

رود   شاامار میشااود  ادبیات یکی از مبشاانورهای مهی زمان بهزمینه احسااام می

های گوناگون، به فراخور فضاای حاکی، از عنصار  شااعران و نویساندگان در دوره

ش  اند  اخوان ثالف از جمله شااعران معاصار اسان که زمان در اشعار دهزمان بهره بر

- یی توصای هدف از انجام پژوهش حاضار که به شایوه لذا،بازتابی گساترده دارد  

اندیشای در اندیشاه و شاعراخوان ثالف اسان  نتای   تحلیلی انجام شاده، زمان و زمان

شامارانه و  اخوان ثالف، زمان گاهدهد که بطور کلنی زمان در شاعر  پژوهش نشاان می

هاای جزیی، بیش از هماه از لحااه باه لحااه و خطی اسااان  وی در پردازش زماان

ای، شاااعر به  ای یا هرخهی زمان اسااطورهی شااب بهره برده اساان  در زمینهواژه

ی درخشااان، دیرکردگی، روزمرگی، امید به  هندیآ مقوله پایهند اساانگ گذشااته

ی عطف کااربرد زماان در اشاااعاار روایی  ی و جااودانیی  نقطاهمیناده، میال باه ناامیرای

یگ نای، تداوم و بساامد را در اوسان  وی در سارایش ایآ دسان از اشاعار ساه مقوله

بینیی که مقهور زمان  نار داشاته اسان  در مجمود در اشاعار اخوان، انساانی را می

که برای او یادمور  ای بیریزد اسن و بیشتر بر من اسن تا از حال و مینده به گذشته

 روزهای خوشی اسن که امید به بازگشن من دارد 

 ای، زمان روایی اندیشی، زمان اسطورهزمان، زماناخوان ثالف، گ کلیدی واژگان
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 مقدمه  

های اصالی نهآ بشار بوده و با گذشان زمان با  زمان در طول تاریخ یکی از دغدغه

دو وجه مهی زمانکه ساایر وجوه من را تحن  های منتل ی پیوند یافته اسان   جریان

دهناد عهاارتناد از ووجود  و ومااهیان زماان   برخی محققاان ایآ  تاثثیر خود قرار می

کنندکه میا زمان در عالی خارج وجود دارد یا امری ساااخته و  مطرح میپرسااش را 

متون فلسا ی و دینی سارشاار از    ( 181/ 2گ 1380ی نهآ ماسان))مطهری،  پرداخته

ای خاص تعریف ها زمان به شایوهمهاحثی مهتنی بر زمان هساتند و در هری  از من

متون دینی هنادویاان، زماان  عنوان یکی از  شاااده اسااان  برای مثاال در ووداهاا  باه

اند و خواهند بود و نیز کریشاانا  ی تمام هیزهایی معرفی شااده که بودهپدیدمورنده

ی جهان اساان ولی برای ح    داند که ویران کنندهنقل خود را زمانی نیرومند می

در متون دینی    ( 149گ 1402جهان در ایآ عالی حضاااور یافته اسااان)شااااییان،  

مند  طهق ایآ متون، در کران و زمان کرانه اسانگ زمان بیزرتشاتی نیز زمان دوگون

یازیده بود، امنا پس از ممینتیی اهرمیآ  کران دساان مغاز هرمز به مفرینش زمان بی

کرانیی  مند شااد  در ایآ هنیام زمان به بیبا خدایان، زمان تا نیسااتی اهریمآ کران

گردندگ وهنیآ گوید  انه میشود و مفریدگان هرمزد به پاکی با هرمز جاودممینته می

در ایآ کاه زماان نیرومنادتر از هر دو مفرینش اسااان  مفرینش هرمزد و نیز من 

تر اسان  زمان  اهریمآ  زمان  یابنده جریان کارهاسان  زمان از نی  یابندگان یابنده

گ  1402تر اسااان هناانکاه داوری باه زماان توان کردن )فرنه، دادگی،  از مگااهاان مگااه

زمانی  بی –تیآ بار افلاطون به تعریف زمان در نساااهن با ابدین برای ننسااا  ( 36

ی خود تحن عنوان تیمایوم دیدگاهش را پیرامون  پرداخته اساان  وی در رساااله

خالق ایآ جهان برای منکه نای و ناام لازم را به    گویدگزمان مطرح سااااخته و می

تصااویر  الدوام درحال وحدت و سااکون اساان،  جهان بهنشااد، از ابدین که علی

متداولی سااخن که بر طهق کثرت عدد پیوساته در حرکن اسان و ایآ همان اسان  

ها را که پیش از پیدایش ها و ساالنامیی  خالق ایآ جهان روزها، ماهکه ما زمان می

جهاان وجود ناداشاااتناد، باه موازات ترکیاب و مفرینش جهاان پادیاد مورد)افلاطون، 

به معنای هیزی که ابزار سانجش اسان   (  از دیدگاه افلاطون زمان1821/  3گ 1401

شااود، نیساان  بلکه به باور او  ی هیزی دییر ساانجیده میوساایلهو یا هیزیکه به

گردش افلاک و سایارات جهن نشاان دادن زمان خود را با زمان هماهنس سااخن  

تاا فرزنادان مدم بتوانناد کی یان و کمیان زماان را دریاابناد  در واقع سااانآ افلاطون  

(   35گ 1402های من اسان)شااییان،  مان نیسان بلکه پیرامون نشاانهی نات زدرباره

دیدگاه ارسااطو، شاااگرد افلاطون در تقابل با نار وی قرار دارد  وی به پیروی از  

فلاطون  ای ناتی با عدد دارد، اما دیدگاه زمان رابطه افلاطون، بر ایآ باور اسان کهگ

ی ایآ  کند  زیرا لازمهد میرا که زمان همان حرکن فل  جهان یا کیهان اساان، ر

، بنشااای از حرکان فلا  را زماان ناداریی، درحاالیکاه  اولاًسااانآ من اسااان کاه  

هاای متعاددی وجود داشاااتاه  اناد، ثاانیااً، اگر فلا هاای دییر حرکان نیز زماانبنش

معناسان  ارساطو همچنیآ  باشاند، زمان هی باید متعدد باشاد، که بنار ارساطو بی
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کناد، زیرا بر ایآ دلیال داناد، رد میفلا  جهاان میعیآ  را  دیادگااهی را کاه زماان  

ناگزیر    ،ناموجه مهتنی اسااان که هون هرهیز، هی در زمان اسااان و هی در فل 

 ( 157گ 1373زمان، همان فل  اسن)برن،  

  گویدگ ساانن اگوسااتیآ از جمله حکیمان پس از مساایحین در کتاا اعترافات می

دانی که هیسن،  ه اسن، نی  میپس زمان هیسن) تا منیاه که کسی از مآ نپرسید

امنا اگر کسای از مآ بپرساد و مآ درصادد من برمیی که توضایم دهی که هیسان،  

دانی زمان  کنی که هنوز نمیشاااوم    مآ اعتراف میدانی و به کلی مشااا تاه مینمی

ایآ دیدگاه   براساااام(   14گ دفتر یازدهی، بند 1397هیسااان)مگوساااتیآ قدیس، 

به زمان تارینی اعتقادی ندارد و گذشااته و مینده در توان گ ن که مگوسااتیآ  می

یابند  از دیدگاه او تقسیی زمان به گذشته، حال و مینده اکنون ابدی مغاز و پایان می

داند و اینکه  درسان نیسان  وی مسااله مهی خود را کشاف سارشان بنیادیآ زمان می

ه زمان وجود  گوید شاااید بهتر باشااد که بیوییی ساا زمان هه توانایی دارد  وی می

داردگ حاال امور گاذشاااتاه کاه هماان حاافااه اسااان، حاال امور حااضااار کاه ادراک  

 ( 25بلاواسطه و حال امور مینده که انتاار اسن)همانگ بند 

دکارت تعریف ارسااطویی از زمان را تصااحیم کرده اساان و من را امری جدا از  

یزی که  کند با مدت هحرکن دانساته اسان، زیرا مدت هیزی که تندتر حرکن می

کناد، مت ااوت نیسااان  پس زماان امری اسااان کاه هون جادا از  کنادتر حرکان می

حرکن اسان، وجود دارد  اما زمان از من جهن که اشایا مدت و دوام دارند، نهاید  

(  از دیدگاه هیوم، تصااور زمان هیزی جز  306گ 1397ها جدا انیاشاان)وال،  از من

یلساوفان و دانشامندان فیزی  و  انتزاد محض نیسان  برگساآ نیز دریافن که منچه ف

،  کمین هون  یاوصاااف   اساان  انطهاق  قابل فضااا بر  فهمندمی زمان ریاضااییات از

  از  کلی  به شاامردند،برمی زمان ها برایگیری که منقابلین انقسااام و قابلین اندازه

  برگساآ   منچه   اسان  دور به نامیدمی  ودیرند  را من  برگساآ  که  حقیقی زمان سااخن 

  و   گشان برمی وجدان حالات از خاصای توالی به  فهمیدمی دیرند یا حقیقی زمان از

  برای   برگسآ  باشد داشته معنا  خودمگاه  ناظر و انسان  از  مستقل که نهود امری  اصلاً

 دهد نشاان تا داد ارایه فضاا و عدد  معنای از تحلیلی,  دیرند از  دقیقی تصاویر ارایه

ی قابل انقسااام ندارد  فضااا و  شاامارش  قابل عدد  با نسااهتی  هیچ حقیقی زمان که

  رو ایآ از   اسان  شاهود متدولوژی برگساآ برای تحقیق در ایآ مساثله درون بینی یا

 حقیقی زماان یاا  نااا  دیرناد  کاه  یااباددرمی وجادان واساااطاهبی  دریاافان   باا  برگساااآ

,  کرده ن ون  درهی,  شااده نوا  درهی, کی ی  هایدگرگونی توالی از  اساان   عهارت

  هیچ بی  و  هی  از  شااادن  بیرون  باه  میلی  هیچ  بادون,  هی  از  دقیقی  مرز  و  حاد  بادون

  را   گیریانادازه  غیرقاابال زماان توانیینمی  ماا  هرا  اینکاه  اماا  عادد  باا  نساااهتی  و  ارتهاا 

  اساان فضااا در بودن  ورغوطه بلکه  و فضااا با  بودن مثنوم  علن  به  کنیی  تصااور

 کاه  را  هیزی  من  واقع  در   نیسااان   گیریانادازه  قاابال  دیرناد  یاا  حقیقی زماان والا

هاا یزماانهم  تعاداد  بلکاه,  نیسااان  زماان لحااات  گیریی  می  انادازه  و  شاااماارییمی

 ( 95گ 1379  ابراهیمی دینانی و پیرمرادی، 83گ 1368اسن)برگسآ،  
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د، دیرا ومتصال  می زمان برخلاف نار ارساطو که سااختار دکارت یدر فلسا ه زمان

از واحدهای   زمان ی  ماهین ومن صل  دارد  او برخلاف ارسطو برایآ باور بود که

دهد و ی  واحد  ها را در کنار هی قرار میمن   شاکل گرفته اسان که نهآ ما من

وی در تثمل ساوم از کتاا وتثملات  در مورد    (4گ 1402ساازد)جهاری،  مرکب می

نهاایتی  توان باه اجزای بییاات مرا میدارد کاهگ تماام ایاام حمااهیان زماان بیاان می

ها به هیچ روی بساتیی به دییری نداشاته باشاد و  کدام از منتقسایی کرد که هیچ

اکنون باایاد میاد کاه هیام، لازم نمیبناابرایآ، از اینکاه مآ انادکی قهال وجود داشاااتاه

یآ فیلسااوف قرن بیسااتی  رهایدگر مشااهورت ( 81گ 1402موجود باشاای)دکارت،  

ان را به ساااه نود زمان روزمره و زمان طهیعی و زمان جهانی تقسااایی میلادی، زم

گوید که زمان من هیزی اسااان که ات اقات  کند  وی در بحف زمان روزمره میمی

افتاد  پس تلییر در زماان دهناد  زماان در موجود تلییرپاذیر ات ااق میدر من رخ می

توانیی مسایر  رد  ما میسان  هر دوره تداوم زمانی یکساانی دااای  اسان  تکرار دوره

زمانی را به دلنواه خود تقسایی کنیی  هر نقطه اکنونی زمانی بر دییری امتیاز ندارد 

تر)بعادتر( از خود دارد  زماان یکساااان و همیآ اسااان   تر و پسو اکنونی پیش

دهد بلکه عدد ثهن شاده اکنون اسان   سااعن هه مدت و هه مقدار را نشاان نمی

اکنون هیساان و میا مآ انسااان بر من هیرگی و احاطه  هایدگر می پرسااد که ایآ 

سان) اگر اینطور باشاد پس زمان  دارم یا نه) میا ایآ اکنون مآ هساتی یا فرد دییری

خود مآ هساتی و هر فرد دییر نیز زمان اسان و ما همیی در باهی بودنمان زمان  

توان در هسااتیی و هیچکس و هرکس خواهیی شااد  از نار وی م هوم زمان را می

گ  1402ابدین یافن و پیش شار  من اشاراف و درک کامل ابدین اسان)هایدگر،  

34 ) 

هایی هدفمند هساتند که نیاه من به گذشاته معطوف در تمدنن اسالامی، زمان هرخه

ی مسااالمان، برخی هون فارابی و  در میان فلاسااا ه  ( 149گ 1384اسااان)عهنام،  

ی طهیعیات  ای متعلق به حوزهمقوله سااینا مهتنی بر رویکرد ارسااطویی، زمان راابآ

را در اناد و برخی هون اماام فنر رازی، باا تکیاه بر رویکرد افلاطونی، مندانساااتاه

اند  در حکمن اساالامی بحف وجود  شاامار موردهی مقولات مابعدالطهیعی بهزمره

ی وجود زمان از اهمین بسااایاری برخوردار اسااان  پیرامون وجود  زمان و نحوه

 یه وجود داردگزمان دو نار

ای کلامی اسااان و در که ناریه ن ی وجود زمان و قول به زمان موهوم •

 ی اسلامی به ت صیل مورد مناقشه و نقد قرار گرفته اسن فلس ه

 ی وجود زمان که رای حکیمان مسلمان اسن ناریه •

شاوندگ گروهی معتقدند که زمان  ی دوم به دو گروه تقسایی میباورمندان به ناریه 

گروهی من را امری بادیهی دانساااتاه کاه تنهاا نیاازمناد تنهیاه    ن نیااز دارد وباه برهاا

های گوناگونی پیرامون زمان وجود دارد که  ناریه  ( 95 -92گ 1374اساان)کدیور،  

)هاشاامی و مصاالم،  بندی کردگونه دسااتهایآها را  بهتوان مندر نیاهی کلنی می

 گ(2گ 1401
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 بودنزیستی/فرهنیی ✓

 بودنعینی/نهنی ✓

 بودنواقعی/نسهتی ✓

 بودنبسیط/مرکب  ✓

 بودنپیوستاری/گسستاری ✓

 بودنای  خطی/هرخه ✓

 داشتآ/نداشتآمغاز و انجام ✓

 ی پژوهشپیشینه

ویژه ی زماان در ادبیاات و باههاای صاااورت گرفتاه پیرامون مقولاهاز جملاه پژوهش

 توان به موارد زیر اشاره کردگاشعار اخوان ثالف، می

منادی اساااتعاارو م هومی  ای باه وتحلیال نااام( در مطاالعاه1401کرمی و همکااران)

زمان، در اشاعار محمدجواد محهن و پرتو کرمانشااهی  پرداخته و دریافتند در مثار  

گردد، پرتو کرمانشاااهی  های منتل ی عینی میشاااعران مذکور، زمان به صااورت

را به صورت انسانی  ، زمانریز و محمدجواد محهن زمان را به صورت انسانی خون

انیاری نیز بسایار  بیند، نیاه دو شااعر به مقول  زمان در بحف حیوانساناوتمند می

نیرند  گاهی زمان در اشاعارشاان  به هی نزدی  اسان و با دیدی من ی به زمان می

کند و گاهی به صاورت اشایاق قابل شامارش  منان به صاورت پرده و حایل جلوه می

کنند که نیرش هری  در ایآ امر مت اوت  ن مکانی محصاور یاد میاز زمان به عنوا

دهد که نیاه محمدجواد محهن و پرتو کرمانشاهی  های تحقیق نشان میاسن  یافته

  سازی م هوم زمان با امور طهیعن نیز نمود بارزی دارددر عینی

( در پژوهشاای با عنوان وم هوم زمان اساااطیری در 1398شااهرسااتانی و همکاران)

عر شااملو و اخوان ثالف  دریافتند که در برخی موارد، شااملو تحن تثثیر اسااطیر  شا 

بابل و اخوان تحن تثثیر اساطیر ایرانی اسن  در برخی موارد نیز هردو تحن تثثیر  

های حاکی بر  اند و در مواردی نیز اسااطورهایا مشاارق زمیآفضااای نهآا اسااطوره

 مینن و ملنینتی نیسن ها جهانی اسن و متعلنق به هیچ قو نهآ من

ی وزمان اساطیری در شعر فروغ فرنخزاد و ( در مقاله1398شاهرستانی و همکاران )

به ایآ نتیجه رسایدند که درک فروغ فرنخزاد و غادو السانمنان از زمان،   غادو السانمنان ،

مشاترک و همساان اسان  ایآ امر ساهب من شاده اسان که م اهیی منشاعب از درک  

ر شااعر ایآ دو تکرار شااود  م اهیمی همچون انتاار، دیرکردگی،  وار زمان ددایره

تریآ م ااهیی زماان  محوری کاه از مهیگاذشاااتا  باازگشاااتنی، حاال تکراری و میناده

 اساطیری اسن و در شعر ایآ دو شاعر بررسی و تحلیل شده اسن 

( در وبررسای م هوم زمان در شاعر محمود درویش و مدونیس  1397تهار)ساعیدیان

ی زمان و پیوساااتآ به  محمود درویش و مدونیس، برای رساااتآ از هنهرهدریافن  

هایی هون بازگشاان به گذشااته، اسااطوره و عشااق، یاری  جاودانیی، از شاایوه

شاان  طلهند  هرمینه، نیاه مشاترک دو شااعر به مقوله زمان همراه با افق دید وسایعمی
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ز به سااوی ادبیات  تواند گامی برای حرکن ادبیات امروهای انسااانی، میاز دغدغه

 جهانی تلقی شود   

(، با وبررسای تطهیقی اساتعارو م هومی زمان در اشاعار ناصارخسارو و  1396کوشاکی)

اخوان ثالف  دریافن که نیرش ایآ دو شاااعر به زمان در برخی موارد مت اوت و  

توان گ ن ایآ ت اوت نیرشای ناشای از ت اوت در مواردی نیز مشاابه اسان که می

 آ دو شاعر از دنیای اطراف خود باشد تجارا واقعی ای

با وبررساای م هوم زمان در شااعر محمود درویش و   ،(1395جو و همکاران)کمال

پور  پور  به ایآ نتیجه دساان یافتند که محمود درویش و قیصاار امیآقیصاار امیآ

هایی مانند بازگشن به گذشته،  برای رسیدن به جاودانیی و گریز از مرگ، به شیوه

اند، که ایآ امر بیانیر نیاه مشااترک ایآ دو شاااعر به  شااق، پناه بردهاسااطوره و ع

 عنصر زمان اسن 

ثالف ، دریافن  های شعری مهدی اخوان(، در وتحلیل زمان در رواین 1393پارسی)

نیری و بساامد مکرر از مهمتریآ شایردهای زمانی  نیری، میندهگذشاته ،که درنس

رواین در اشاعار اخوان با توصای ات  اسان که شااعر به من پرداخته اسان  گساترش  

پردازی  بسایار عینی صاورت گرفته اسان  ایآ امر همساو با هدف شااعر از رواین 

اساان که قصااد بالابردن رواین را تا سااطم شااعر داشااته اساان  از سااوی دییر  

هاا نیز همنوانی دارد  ارایا  باا گیری از شااایردهاای ماذکور باا محتوای روایان بهره

ها نشااانیر تکرار تاریخ و  خورد که محتوای منهشاای میههایی بدرنس در رواین 

هایی جهر من و نومیدی انسان از تلییر من اسن  همچنیآ بسامد مکرر را در رواین 

توان مشااهده کرد  گاهی نیز شااعر با اسات اده از بساامد  با محتوای ساورریالیساتی می

شاایردهای زمانی رواین در شااعر  مکرر نمادپردازی کرده اساان  بنابرایآ کارکرد  

 هاسن اخوان متنود و همسو با ساختار و محتوای من

(، در وبررسای تطهیقی م هوم فلسا ی زمان در ادبیات  به  1393پشاتکار و ناصاری)

نویساان منتلف غربی  نویساان، شااعران و رمانبررسای نارات هند تآ از نمایشانامه

گرفتآ م هوم فلساا ی)تساالساال در و ایرانی در مورد اهمین زمان بدون در نار 

 بحف( پرداختند 

شااناساای  در وتحلیل زمان روایی از دیدگاه رواین   ،(1390درودگریان و همکاران)

وتآ  اثر رضاا امیرخانی  دریافتند درنس براساام ناریه زمان ژنن در داساتان وبی

 وتآ کاربرد فراوانی دارد و به دو شکل اسنگ  توصی ی در رواین بی

ی نهنیاااان ارمیااااا در مورد ساهراا و خاطرات جنس  درنس توصای  •

 درگذشته

درنس توصای ی نهنین)ارمیا، نویسااااانده، راوی( درباا موضاوعات و   •

 مسایل منتلف زندگی 

مید و  شامار میوتآ جزق اسااسای نهنیاااان شانصاین ارمیا بهبساامد در رواین بی

کرارها  گیردگ گاه تهای نهنی ارمیا از هند مقولااااه شاااااکل میتکرار برسااخن 

ای شنصاای درگذشته  گاه تکرارها بااراسااام خاااطره،  براسام ی  جمله اسن 
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گاه تکرارهاااااا  ، شاوداسان که بمناساهن حادثه یا کنشای در نهآ ارمیا مرور می

  ، باااراسام ت اوت نهنی، فکری، فرهنیی، اجتماعی و سیاسی اشاااناص اسااان 

 ها یعنای تکارار ت اوت

 روش پژوهش  

توصای ی اساتوار شاده اسان  روش  -وهش برپای  روش تحلیلیبنیان اسااسای ایآ پژ

ای و است اده از منابع نوشتاری و روش  گردموری اطلاعات مهتنی بر روش کتابنانه

ها از نود روش کی ی اساان  همچنیآ رویکرد اساااساای ما در پیشااهرد  تحلیل داده

 مهاحف، مهتنی بر شیوو استدلال استقرایی)حرکن از جزق به کل( اسن 

 ی پژوهشهایافته

 زمان بیرونی

زمان جاری در شاعر اخوان زمان بیرونی اسان  زمان بیرونی همان زمان تقویمی و  

گیری اسان و  تارینی اسان که گذر من مشانص اسان  زمان بیرونی، قابل اندازه

شاود که سارانجاما ایآ مسایر، مرگ و فنا شادن ها سانجیده میبرمهنای دقایق و ثانیه

شامار اسان که براساام حرکن  زمان بیرونی، واحدهای سااعن اسان  مناور از 

وضاعی و انتقالی زمیآ تعییآ شاده اسان و مشاهور به زمان واقعی، عینی و عمومی  

ایآ شاکل از زمان در شاعر شااعر زمانی خطی که با مرگ   ( 94گ  1387اسان)صاهها،  

دها را  هیز خاصای در خود ندارد، مانند اژدهایی اسان که یاپذیرد و هیچپایان می

گاذارد  از دیادگااه وی زماان ییااناه  هاایی دور باه جاا نمیبلعاد و هیچ جز خااطرهمی

 دشمآ جهان اسنگ

وکه بود و کیسان دشامنی/ ییانه دشامآ جهان/ هی مشاکار، هی نهان/ همان روان  

هاا/ غروا و  هاا و لحااهاماان، زماان، زماان، زماان، زماان/ سااایااه بیکران او،/ دقیقاهبی

 ( 24  -23گ 1387ها و یادها )اخوان ثالف،  بامدادها/ گذشته

مند  ناک او گلهاخوان به پاساداشان  عمر و زندگی  پرداخته و تنها از گذر شاتاا

 اسنگ  

گ  1398وعمر مینه بهشان، اما، مه/ پیش از شاب و روز تیره دی کوتاه )اخوان ثالف، 

13 ) 

کاام مرداا    داناد کاه درهاای زرینی میهاای عمرش را قطرهیاا درجاای دییر لحااه

ای را در روناد، مردابی کاه سااایری نادارد و هر دم ملعماهگاذران ایآ زنادگی فرومی

 بودگ  خود فرو می

هکد در کام ایآ مرداا عمر  ای زریآ/ میوهر ن س لنتی ز عمر مآ، بسااان قطره

ای خواهد/ بازمانده،  دان شااوم و ساایری ناپذیرش هر دم از مآ طعمهاوبار/ هینه

ای سااازم/  ای را لاشااهوی هون غار/ مآ ز عمر خویشااتآ هرلحاه منقار  جاودان،

خوار) )اخوان ثالف،  همچو ماهی سااویش اندازم/ ساایر اما کی شااود ایآ پیر ماهی

   ( 288گ 1398

خواهد از من ای اساان که انسااان میگر و شااکارکنندهزمان در نزد او نیروی هیره

مادهای مرحله زمانی مشانصای مثل  خوار نتواند  مرداا، پیر ماهیبیریزد، اما نمی
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خواهند وجود  گذشاته یا زمان حاضار نیساتند، بلکه نمادا نیروی معینی هساتند که می

خود را در مقابل وجود انسااانی متهلور کنند  میان ایآ دو وجود تعارو و تضاااد 

مساتمری وجود دارد و پیروزی همیشاه از من ایآ نیروسان  اخوان گرهه خود را  

بیند، اما گاه با عشاق و گاه با بازگشان به گذشاته از  یرو ضاعیف میدر مقابل ایآ ن

کند که اکنون  وی با وزش باد عشاق خود را هون فاتحی تصاور می رهد بند من می

 ی زمان را در دسن گرفته اسنگی گردانندهافسار ارابه

واو دیاد مآ نیز دیادم/ مرد وزنی را کاه مرام و مهساااتاه بااهی/ هون تو تاذرو جوان  

شااد  همیدند/ و پچ پچ و خنده و برق ایشااان/ حتی بیو باد دامان ایشااان/ مییم

از کار    / -امان راایآ پیر حسارت بی-را/ نهیهی که بیشا / انیار گردنده هرخ زمان

 ( 98گ 1370کرد )اخوان ثالف،  انداخن مللوا میو گردش می

حس نااا بودن  ی جاان جهاان لهریزناد و شااااعر از  ایآ لحااات کاه گویی از پیاالاه

سازد و مرزوی سرشار، برای او دوام هندانی ندارد و زمان من را مقهور خویش می

 شاعر ایآ اسن که کاش ایآ لحاات را جاودانه بودندگ

ها را  شااد گاه،/ با خدا در مفرینش همعنانی کرد/ ناا نوشاایآ لحاهومه/ کاش می

شد ن را خواا میجاودانی کرد/ کاشکی ی  روز، ی  ساعن کور خود کوکا زما

  /- هون پریزادان روح عطر در شایشاه -کرد/ و گریزان ساحر تصاویر ساعادت را/  

 ( 42گ  1379شد کرد/ مه! )اخوان ثالف، خواا، وانیه قاا می

اخوان شااااعر درد و دردمندی اسااان، درد او اگرهه به ی  اعتهار درد خاص او  

یابد و شاعر او  ا مینیسان و درد ی  نسال اسان، اما در زبان او بیان خاص خود ر

بویژه شااعر اخوان   بیان احوال نساالی اساان که زبان خود در شااعر ی  دهه و

های شااعر در (  ایآ دردها که برممده از شاکسان 137گ 1389یافن)محمدی مملی، 

زندگی اجتماعی و شاانصاای اوساان با گذر زمان شاادنت یافته اساان  وی با  

گردد  به باور مشاوری  شاته برمیها به گذداشان گذشاته، گاه در برابر شاکسان گرامی

ی نجات برای شااعر اسان  او  ودرواقع بازگشان به گذشاته پرافتنار نوعی اساطوره

هاای فنر تاارینیی و یاادگاار  ساااازی کاه ماا فااتم قلعاهخواهاد باا ایآ اساااطورهمی

های اجتماعی و ساایاساای عصاار خود و  های شاااد و شاایرینیی، از موقعین قصااه

 ( 190گ 1384 نسلانش سنآ گوید)مشوری،هی

های شاااد و شاایرینیی/  وما/یادگار عصاامن غمییآ اعصاااریی/ ما/ راویان قصااه

تریآ  های خوشخاک/ قصاه های مسامان پاک/ نور جاری، ما/ سارد تاری،قصاه

انهوه، پشاتش کوه، پایش نهر/   ٔهای بیشاهپیلام/ از زلال جویهار روشاآ ایام/ قصاه

ما/ کاروان سااغر و هنییی/    / های سارد شاهرهای دسان گرم دوسان در شاب قصاه

مان شاعر و افساانه/ سااقیان مسان  زندگی مان،گوی زندگیلولیان هنیمان افساانه

مییی/ تاکه هیچسااتانش  مسااتانه/ هان، کجاساان/ پایتنن قرن)/ ما برای فتم می

 ( 24گ 1398بیشاییی )اخوان ثالف،  

د  در اغلب  های جزیی شااب، مهمتریآ نقش را در شااعر اخوان داردر میان زمان

کند   شاعرهای او شاب حضاور پررنیی دارد  در اکثر موارد، اجتماد را توصایف می
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کند و  ویژه در اشاعار سایاسای خود، شاب را نماد ظلمن و سایاهی معرفی میوی به

یا برای نشاااان دادن امید داشاااتآ به رهایی از تاریکی، پایان یافتآ من را به طلود  

نیاه او شاب نمادی از اوضااد نابساامان جامعه  از   ی صاهم پیوند زده اسان ساپیده

 اسنگ

شهر روسپی،/   وشب خامش اسن و خ ته در انهان تنس وی/ شهر پلیدا کودنا دون،

ناشاساته دسان و رو/  برفا غهار بر همه نقش و نیار او   / شاب خامش اسان و  

مردم شاهرا غهارپوش/ پیموده راه تا قلل دوردسانا خواا   / شاب خامش اسان و  

گ  1398گذرد از فراز شااهر )اخوان ثالف، خامشااتر ز شااب،/ ابری ملول می  این ،

14- 16 ) 

یکی دییر از کاربردهای شااب اساات اده از ایآ واژه برای بیان غی درونی شاااعر  

های خویش از نماد  بنتیها و نیوناساان  اخوان برای به تصااویر کشاایدن ناکامی

 داندگهای خویش میبنتیکند و من را زمان یادموری سیاهشب است اده می

جویی/ باز امشاااب یادم ممد ایآ   / مری امنا ایآ  دانی هه میدانی/ که نمیگرهه می

ی  ی زریآ/ شاب همان دل تیرهبینی/ روز هر روزی همان زنجیرهیقیآ دارم که می

اندود/ که مآ و دل، های مرگتاری اسان   /  نیز امشاب یادم ممد باز کای بساا شاب 

های  سان ایآ بسا شب اختر، دو شب فرسود   /  و بدیآملود/  ایآ دو بیایآ دو درد

کردم   / شاب همان تیره  ها که مآ فریاد را امداد میهونیآ شاوم   / وای بساا شاب 

 ( 57گ 1387دل تاری اسن )اخوان ثالف،  

های ننساتیآ شااعری خود، بویژه در دفتر شاعر ارغنون، بیشاتر به  اخوان که در ساال

شااعار تلزنلی پرداخته اساان، برای بیان عشااق ساارشااار خویش، از میان  ساارایش ا

ی ورؤیا   ها، بیشاتر از همه شاب را برگزیده اسان  برای نمونه وی در قصایدهزمان

 راندگها خود در شب سنآ میدر تمامی ابیات به جز ی  بین، از حالن 

مآ امشاااب از گل سااارخ همآ 

تاااارم   شااااااکاااا ااااتااااه 

نهال عمر مآ امشااب شااک ن و  

داد  ناااااااااوبااااااااار 

 به خنده شاکرینن، زدیدن رخ تو 

بهند ی  ن س، ای مسامان دریچه 

 صاااااااااااااااهااااااااااااام 

 

که باغ حساآ و طراوت شاک ته در  

 نااااااااااااااااااااااااااااارم    

درخاان   ننااالااد  شاااکوه  بااه  دگر 

 ثااااااااامااااااااارم    بااااااااای

مآ امشب از گل سرخ همآ شک ته 

 تااااااااااااااااااااااااااااارم    

بر مفتاا، که امشاب خوش اسان با 

 قااااااااااااااامااااااااااااااارم 

 ( 66 -65گ 1370)اخوان ثالف،  

ی او نیز دارد  در اخوان، کاربردی مناساب  برای بیان اندوه عاشاقانهشاب در اشاعار  

گوید   واقع شاعر بیشتر از بیان شور عاشقانه در اشعار خویش، از حزن عاشقانه می

ی هاذیاان، غی تلزنلی خود  را هنیآ باه نماایش  برای نموناه شااااعر در قصااایاده

 موردگدرمی
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ام، زان غی که  امشاااب هنوز افسااارده

 داشااااااااتااااای دیشااااااااب  

برخود   جااان،  بااه  هی  باااماادادان  تااا 

گااااماااااننااااماااای  بااااردم 

ام، شاب را به روز وامید  جان در برده

 اممورده

 

دیشااب که باز از دساان دل، روحی   

داشاااااااتاااای      مااااعااااذا 

سااارگشاااته بودم وای از من، حالیکه  

داشاااااااتااااای     دیشاااااااب 

که دیشاب  ام، زان غیاما هنوز افسارده

 داشاااااااااااااااااتاااااااااااااای

 ( 54گ 1370)اخوان ثالف،  

رو، اخوان در شاعر زیر با  رود  از ایآشامار میمناساهی برای مناجات بهشاب زمان  

پرداختآ باه مااجرای جناس ایران و عراق، افزون بر تشاااویق دلاورمردان ایرانی،  

 ی راهشان نموده اسنگی خویش را بدرقهدعای خیر شهانه

 شا  شاماراسانفتم فرجام بی

ماحاروم خالاق  تاآ  از   بارکانایااد 

بااازگایاریااد از    جاهاااناناوارگااان 

 خواناد وامیاد  هر شاااب دعااتاان 

 

هاماپاو   و  هاماپااای  دلایاران   ای 

عااالاای زالااو  خااون  هااو   مااکااانا 

مماو  و  دریااا  ساااایار  تااا   دجالااه 

 همچو زردشااان و مزدک باه مینو

 ( 59گ 1370)اخوان ثالف،  

 ایزمان اسطوره

  گیرد و طی روایندر ت کر اساطیری زمان در گذار با ی  رویداد خاص اعتهار می

یابد  زمان اسااطیری، مربو  به قهل  خاصای از هساتی و نیساتی و جاودانیی معنا می

ابتدایی زندگی   زمان مغازیآ اساطوره به مرحله  .از تاریخ اسان و غیرقابل تقسایی

کند که زندگی محدود انسان  رسد و هنیامی وجود پیدا میمحدود و اجتماعی نمی

گیرد و زمانی که رویای انساان  خود می تری بهتر و اجتماعیابتدایی شاکل پیچیده

نهادها تصااویر   نیز شاکل گرفته اسان  به باور الیاده ودر عالی خیال همواره سامهل و

 ( 16گ 1382ها هساتند )الیاده،  ی واقعی اساطورههایی را داریی که ساازندهشانصاین 

د من یکی از مسایلی که اکثر ناریه زمان پردازان اسطوره و اسطوره شناسان در مور

ها به  ات اق نار دارند، مسائله زمان اساطوره اسان  منان بر ایآ باورند که اساطوره

گویدگ  اساطوره سارگذشان  روسان که الیاده میزمان خاصای تعلق ندارند  از همیآ

)زمان شایرف هداین همه هیز و مهنای  قدسای و مینوی اسان که در زمان اولیآ

اساطیری در مغاز مفرینش اسن که ما  رخ داده اسن  به عهارت دییر، زمان  جهان(

بای من  حااالاتای  87گ  1362خاهاریای)الایاااده،  از  زمااان  اساااااطایاری،  بایاناش  در    )

دهاد تاا باه  ای( دارد و ایآ مهی باه انساااان بادوی ایآ امکاان را میدورانی)هرخاه

مغازی نو و مفرینشاای تازه امید داشااته باشااد و مهتنی بر ایآ بینش پاک شاادن از  

 (  24گ  1378پور،  پذیر تلقی کند)اسماعیلاودانیی را امکانگناهان و رسیدن به ج

شود، زمان  در مقایسه با زمان عینی و منچه مثلاَ در رواین تارینی به کار گرفته می

میند نیساان، بلکه فقط ی   ای از لحاات که در پی یکدییر میای رشااتهاسااطوره

ن  بلکه فقط نساهن  ها نیسا زمان اسان که فی ن ساه عینی نیسان، یعنی توالی زمان

(  برخی بر  182گ 1387شاود)کاسایرر،  مید )زمان گذشاته( میزمانی که در پیش می
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ی ساانجش انتزاعی واحدهایی  ایآ باورند که زمان اساااطیری به هیچ وجه وساایله

روز نیسان، بلکه برحساب رویدادها و حوادخ خطیر  هون دقیقه، سااعن و شاهانه

اد یا حادثه تاثیرگذاری اسن که توانسته مهنای  شود  اعتهار زمان به رویدتعریف می

گ 1379تحول واقع شود و سیر زمان را به پیش و پس از خود تقسیی کند)ضیمران، 

در بینش اسااطیری ایرانیان باساتان زمان تا به حدنی ارزشامند بوده که منان از   ( 137

اند  زُروان به عنوان ایزد زمان، سارشاتی دوگانه و داشاته  1ای به نام وزُروان اساطوره

پرورش   در جاان خود  را  اهریمآ  و  اورمزد  تواماان  برادر  دو  دارد و  جااوداناه 

 (  به باور کزناری در کتاا رؤیا، حماسه، اسطورهگ393گ 1395دهد)سعادت، می

به همان ساان  اند    دانساتهدوازده هزارسااله می ایرانیان کهآ هرخ  هساتی را زمانی

ای نیز زمان دوازده  شاماری اساطورهکه هر ساال ههار بنش)فصال( دارد، در گاه

پاید  مفرینش  شااود، هر دوره سااه هزارسااال میهزارساااله به ههار دوره بنش می

ی ننساتیآ که هر هیز ودر توان  )بالقوه( اسان و هنوز به کردار  پس از ساه هزاره

 گذردگاز یکدییر میی جدا مورده نشده اسن، از سه دوره

   وبندهشآ گ مفرینش ننستیآ 1

   وگومیچاشآ گ ممیزش 2

   وویچاراشآ گ جدایی 3

در مغااز، نیکی و بادی از هی جادا بود و سااارزمیآ فروغ از نیمروز )جنوا( باه 

روزگاری نیروهای تاریکی، دیوان به ساالاری اهریمآ،   رساید سارزمیآ تیرگی می

تاختند و من را به تهاهی کشاایدند  بدیآ سااان شاایرفتریآ و  به ساارزمیآ روشاانی  

زیاانهاارتریآ فااجعا  مفرینش رخ داد  نیکی باا بادی درممینان  جهاان هنوز در 

پاید تا پیروزی  هیچ سااسااتی و درنس میگومیچاشااآ اساان    ایآ کشاامکش، بی

تا من زمانکه   فرجامیآ، تا یکسااره شاادن کار در مفرینش ممینته، تا وویچاراشااآ  

خسروی  یران، توران را در هی کوبد و از کار و کوش و توان و توش بیندازد  تا کیا

 ( 17گ 1376برمید و افراسیاا را از پای درافیند)کزنازی،  

 انتااریزمان و هشی

اخوان ثاالاف نیز هون پادران اسااااطیری خویش، باه پادیاد ممادن روزگااری نو امیاد   

 آ سروده اسنگی شهر سنیستان  هنیدارد  وی در شعر وقصه

ومیر دییر فروغ ایزدی ،منر ، مقدم نیساان )/ میر من ه ن انوشااه خوابشااان،  

بس نیسان )/ زمیآ گندید ، میا بر فراز مسامان کس نیسان )/گساساته اسان زنجیر 

هزار اهریمنی تر ز منکه در بندا دماوندساان/ پشااوتآ مرده اساان میا )/ و برف  

گ  1360رده اسان میا )  )اخوان ثالف، جاودان بارنده سااما گُرد را سانسا سایاهی ک 

24 ) 

ی ایآ انتاار، هشای به راه ی  ناجی اسان تا تا جهان را به روزگار  وی در ساایه

زند و روزگاران  اش بازگرداند  از ایآ رو گریزی به گذشااته میدرخشااان گذشااته

 
1 Zorvan 
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شاود و در شاعر  خوا گذشاته را که امید به بازگشان من دارد برای مردم یادمور می

 گویدگد و مرکب  میومر

ام که در راهسان/ مرکهی، بر من نشاساته  دانی که هون یا هند/ مآ شانیدهومآ نمی 

مرد شاوکتمند   / مرد مردان مرد اما همچنان بر مرکب رامش/ گرم ساوی هیچ ساو  

 ( 36گ 1360تاخن  )اخوان ثالف،  می

سعادت راهنمایی  ستاید که مردم را به سوی مورانی را میاخوان در اشعار خود پیام

کنند  وی به دنهال روزگار مرمانی اسان که پیش از من، من را تجربه کرده اسان  می

ی باورمندی به نو شااادن روزگار در بینش اسااااطیری، به تکرار من ایمان  و برپایه

 گویدگی همدرد  میدارد  وی در شعر ونلمه

ای بی زمزماه  وبرو ای خواا ، برو عیش مرا تیره مکآ/ خااطرم دساااتنوش زیر و

ام/ روح مآ منتار ممدن مرغ شاب اسان/  سان/ هشای بر دامآ الهرز سایه دوخته

فشرد/ با تو ای خواا، نهرد مآ و دل زینن سهب  ی غی قلب مرا میعشق در پنجه

 ( 102گ  1360اسن  )اخوان ثالف، 

 گویدگوی ناامید از سررسیدن ایآ انتاار می

یآ کهنه محراا تاری  ، بس/ فریهنده  وکسااای دییر اینجا تو را بنده نیسااان/ در

هسان و پرساتنده نیسان/ علی رفن ، زردشان فرمند خ ن/ شاهان تو گی گشان، و  

بودای پاک/ رخ اندر شاب نی روانان نه ن/ نمانده سان جز مآ کسای بر زمیآ/  

اند/  ها پیر و پژمردهدگر ناکسااانند و نامردمان/ بلند مسااتان و پلید مسااتیآ/ همه باغ

ای، جانشیآ  اند/ تو گر مردهها مردهرهیذر/ همه شمع و/ قندیلمانده بیها همه راه

 ( 102گ 1360تو کیسن)  )اخوان ثالف،  

گاه شاااعر از ایآ انتاار خسااته شااده و در عیآ امید به نو شاادن روزگار، از پایان  

 کندگنیافتآ انتاار شکاین می

ناایااامااد  یااار  کااه  دلا   دیاادی 

بیاداخان شااامع و ساااوخان  

 ساااااااااااااراپاااااااااااای 

را خاوان  و  خااانااه   مراساااتایای 

را تاوان  و  را  شاااوق  و  را   دل 

 

ناایااامااد   سااااوار  و  ممااد   گاارد 

نایااامااد  زرنایااار  صااااهام   ومن 

نایااامااد  ناااماادار  ضاااایاف   ومن 

نیااامااد غمیسااااار  و  خورد   غی 

 ( 108گ 1379)اخوان ثالف،  

 بازگشن به مغاز

ای نی  و بدون رن   مانند زمان پادشااهی جمشاید  مهتنی بر اسااطیر ایرانی، گذشاته

برای مردم وجود داشااته که میل بازگشاان به من دوران را در ضاامیر ناخودمگاه  

ایرانیان زنده نیه داشااته اساان و از ایآ روساان که شاااعران نیز در اشااعار خود  

 اریگ  گریزی به ایآ مسثله داشته و دارند   به باور کزن

ای در گذارسان  پس از فراز و  بر پای  باورهای باساتانی، مفرینش در هنهر و هرخه

های پی درپی، پس از منکه جهان نی   ها و ملودنفرودهای بساایار، پس از ممینتآ

از من پاکی و روشانی و ساپندی مغازیآ خود دور افتاده، سار انجام پس از گذار از  
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شاود  با  گردد  انجام و مغاز یکی میباز می  ای ساترگ، به من جای ننساتیآهرخه

ای از هرخه و دوره مید که نشاانهپیوساتآ انجام و مغاز به یکدییر هنهری پدید می

تریآ شااکل هندساای  تریآ و به مییآی از مفرینش اساان  هنهر یا هرخه، پرودها

  تواند مغازی باشاد سان  مغاز و انجام در من گی شاده اسان  هر نقطه روی هنهر می

ای، و نیز انجامی  منچه در من هون و هرایی نیسااان اینسااان که در برای هرخه

پیونادناد و بادینیوناه، بَوَنادگی و کماال،  هنهر یاا هرخاه، مغااز و انجاام باه هی می

رساد  و  شاود و هرخش و گذاری که روزگاری مغاز شاده، به فرجام میپدیدار می

د  در ایآ هنهر پویندو میخواسان و مرمان ایآ هرخش که کمالسان به دسان می

پرشااور هون به مغاز و خاسااتیاه خویش رساایده، به مرامش و غنودگی ننسااتیآ  

ای ت ن و تند میان دو مرامی جاوید  یابد  بر ایآ اساام مفرینش جز پویهدسان می

نیسان  یکی مرامش پیش از پویه و دییر مرامش پس از من  در دو ساوی ایآ پویه  

وتابی در و همیونیسان  از اینرو تکاپو و تب هرهه هسان ساادگی و ییپارهیی  

من نیسان  ایآ دو سوی غنوده و مرام، مینوی سن که گیتی را در میان گرفته اسن  

و گیتی پهن  تکاپو و تلاش سان  سارنوشان گیتی اینسان که از مرامش ننساتیآ  

ای را بپیماید تا سرانجام جدا شود، شوریده و مسیمه، اما سویمند و به مییآ، هرخه

در واقع از دیدگاه    (23  -22گ 1376رسااد )کزنازی،   بتواند به مرامش ننسااتیآ باز

ای امری یقینی اسن و انسان بدوی وتنها زمانی  نوشودگی و زمان هرخه ،اساطیری

که می شاناساد، زمان مغازیآ اسان، یعنی زمانی که بازمفرینندو مدام وقایع امروزی  

اساان و مادام که مییآ به درسااتی انجام شااود، مدم بدوی جهان را هر روز، از نو  

زیرا کلام خلاق اساااطیری    مفریند و مفرینش او    نوعی مفرینش دایمی اساان می

اخوان ثالف نیز در   ( 141گ 1393کناد )شااااییاان،  جهاان او را دایی از نو تجادید می

گوید  ایآ  ی شایرینی که امید به بازگشان من دارد سانآ میاشاعار خود از گذشاته

 ی ودیشب  در غزل زیر نمایان شده اسنگمهی با واژه

 دیشااب به مراد دل رساایدم مآ 

 شان دیدارش مهو شادم و به د

 خواند مرا به نام و از شااعرم می

وامیاد    زیآ بیش هاه گویمان 

 

مآ  دیاادم  حیلااه  هزار  بااه  را   او 

ماآ    هاریاادم  خاود  نایاااه   هاماراه 

 شااانیدم مآ   داد نشاااان و میمی

 دیشاااب به مراد دل رسااایدم مآ

 ( 88گ 1379)اخوان ثالف،  

تکیه بر ت کرات وی همچنیآ در شااعر ویاد ، ننسااتیآ شااعر از دفتر زمسااتان با  

نیاهی گری مزدک با  نییمزدشاتی خود که ترکیهی از معنوین زردشان و اشاتراکی

ی ( باه من گاذشاااتاه40گ  1398باه اخلاقیاات بودا و ماانی اسااان )جع ری جزی،  

 کندگدرخشان اشاره می

عالی لطف و صا ا بود/   هرگز/ من شاب که عالی،  وهرگز فراموشای ننواهد گشان،

ساتی لذتی داشان/ وز شاوق هشام  می زد و رویش به ما  مآ بودم و توران و ه

بود/  ماه از خلال ابرهای پاره پاره   / مآ بودم و توران و هساااتی لذتی داشااان/  

مرامشااای خوش بود،هون مرامش صااالم/ من خلوت شااایریآ و اندک ماجرا را/  
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روشاانیران مساامان بودند، لیکآ/ پیش از حری ان زهره می پایید مارا/ وز شااوق  

 (   9گ 1387زد و رویش به ما بود  )اخوان ثالف،   هشم  می

 روزمرگی 

اند و  ای که امید ممدنش را داشاتهانتااری برای ممدن گذشاتهشااعران گاه از هشای

ساارایند  اخوان که خود امید به  ها به سااتوه ممده و شااکواییه میتکرار روزمرگی

ها او را مزار ار بدیبرد و تکربهروزی جهان داشته، این  از درد روزمرگی رن  می

داند  به نار دهد  شاا یعی کدکنی ایآ نود نیاه را برممده از شاارق اساالامی میمی

وی از دیدگاه تارینی و اجتماعی، مردم  شارق اسالامی و یا عموماً مردم مشارق  

زمیآ همواره از دوران خود ناامید بوده و زیهایی و شاکوه را در گذشاته جساتجو  

نیاه مرز میان سااانن و مدرنیته اسااان  هرا که دنیای مدرن اند  ایآ نود کردهمی

اینکه زیهایی را در حال یا مینده بجوید باکی ندارد، امنا نیاه سااننتی همه هیز را در 

جویاد و منچاه اکنون وجود دارد برای او عااری از زیهاایی اسااان  گاذشاااتاه می

 (   363/ 1گ 1397کدکنی،  )ش یعی

مهتنی بر همیآ بینش سانتی شارق اسالامی اسان   توان گ ن نیاه اخوان نیزلذا می 

 سرایدگو از ایآ روسن که شاعر هنیآ می

 اگر رطال دماادم می کشااای مآ

بپوش ای دیده، هشاای از هرهه 

 باااااااااایااااااااااناااااااااای

 درایآ درویشای ودر من سایه روی

ماقاااباال بایانای  زناادگای   هاوروی 

 همه ههرم گشااایدلب به دشاانام

 

 زدساان ساااقی غی می کشاای مآ 

 مآمیرازدساان دل کی می کشاای 

 عاذاا هردوعاالی می کشااای مآ

 توگویی ساااغر ساای می کشاای مآ

 جزابروهاا کاه درهی می کشااای مآ

 ( 90گ 1379)اخوان ثالف،  

وی در جای دییر پیرامون فرساایش حاصال از ایآ روزمرگی و تکراری بود حال  

 گویدگمی

 هماه روح فرساااایی و جاان گادازم

نه خویشای، نه یاری، نه عیشای، نه 

 عشاااااااااااااااقاااااااااااای 

 ههرو پرنیان دساان و ساااقی مهنه 

 ناه صاااوتی، باه جز نهرو هاارپاایی

تعلیی ط لان   هماه روز سااارگرم 

 هماه شاااب گرفتاار درم بزرگاان 

 

نااانی  ساااودای  بااه  مبی،  امیااد   بااه 

نه وجدی، نه حالی، نه جسااامی، نه 

 جاااااااااااااااانااااااااااااااای

پارنایااانای  پایارهاآ  پایاکار  گاال   نااه 

 ناه ساااازی، باه جز هی هی دیهقاانی 

 هو در گلنا  گوساااپنادی، شاااهاانی 

 شان کی حاصالی کشاتهانی هو در ک 

 ( 142گ 1379)اخوان ثالف،  

 امید به آینده

هاای مزاردهناده لاب باه شاااکوه  اخوان اگرهاه گااه از حاال تکراری و روزمرگی

ای کاه نویاد روزهاای خوش و نیا   گشاااایاد، امناا هنوز باه میناده امیاد دارد  مینادهمی

 دهدگگذشته را می
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وه که وصاال تو شااهی گر هه خیال 

و    ماااااحاااااال اسااااااان 

 مآ که دیدم گل روی تو دگر در نارم 

 خیز تا دسن در مغوش سحرگاه کنیی 

 

گر میسااار شاااودم خواا هه خواهد   

 باااااااااااااااااااااااااااااااودن)

 جلوه شاهد مهتاا هه خواهد بودن)    

 تاابش کرما  مهتااا هاه خواهاد بودن 

 ( 86گ 1379)اخوان ثالف،  

وجود ندارند و  داند که در زمان حال وی حاصال هساتی را برممده از هند هیز می

 امکان دسن یافتآ به من در مینده نیز هندان قوی نیسنگ

تنها، زنی و عشاقی و شاعری و   

 شااااااااااااااراباااااااااااای 

ایآ اسان و جز ایآ نیسان دگر  

هسااااااتااای   حااااصاااااال 

 

ای، وصاالی و  ور دساان دهد زاویه 

 خااااااااااااااواباااااااااااااای 

 هرهناد کاه ایآ نیز بود نقش بر مبی

 ( 93گ 1379)اخوان ثالف،  

ی درخشاان،  ای هون گذشاتهی زمان اساطورهترکیهات هندگانهوی در شاعر زیر از 

 گویدگدیرکردگی، روزمرگی و امید به مینده سنآ می

تپش/ و منچاه ک تاار اسااان و گرگ و روباه سااان/گااه  وبااز ماا ماانادیی و شاااهر بی

بینی صدایی کوته سن/ هر که ممد بار خود را بسن  گویی فلانی برکشی،/ باز میمی

نصاایب/ زمن هه حاصاال، جز دروغ و جز  همان بدبنن و خوار و بیو رفن/ ما  

گوینادگ فردای دگر/  دروغ )/ زیآ هاه حااصااال، جز فریاب و جز فریاب )/ بااز می

صاهر کآ تا دییری پیدا شاود/ کاوه ای پیدا ننواهد شاد، امید!/ کاشاکی اساکندری  

 ( 3گ 1381پیدا شود  )اخوان ثالف،  

ن  به خوبی توانساته اسان بینش اسااطیری  شااعر در شاعر وشاهریار شاهر سانیساتا

 ایرانیان پیرامون امید به مینده را به تصویر بکشدگ

بینی در او بهرام را ماند/ همان بهرام  ها که میها که در او هساان/  نشااانینشااانی

ورجااوناد/ کاه پیش از روز رساااتااخیز خواهاد خااسااان/ هزاران کاار خواهاد کرد 

ازو بشاااکوه/ پس از او گیو بآ گودرز/ و باا وی  مور/ هزاران طرفاه خواهاد زاد ناام

توم بآ نونر/ و گرشااساد دلیر من شایر گندمور/ و من دییر/ و من دییر/ انیران را  

فرو کوبند ویآ اهریمنی رایات را بر خاک اندازند/ بساوزند/ من هه ناپاکی سان ، 

ناخوبی ساان/ پریشااان شااهر ویران را دگر سااازند/ درفش کاویان را  فره  در 

 ( 17گ 1360ش/ غهار سالیان از ههره بزدایند/ برافرازند  )اخوان ثالف،  ایهس

 میل به نامیرایی

الیوها، نامیرایی و میل به جاودانیی  تریآ کهآدر بینش اسااطیری، یکی از برجساته

در کتااا اساااطورو تولاد قهرماانگ ومیال باه جااودانیی از  2اسااان  باه بااور اتو رنا 

سان که در ادبیات جهان ساابقه دارد  ایآ جاودانیی به  تریآ کهآ الیوهایی اکهآ

شاود  الفگ گریز از زمان )بازگشان به بهشان(  وضاعین  دو صاورت حاصال می

زمان پیش از سااقو  تراژدی ی  انسااان به دامان فساااد و  نقص و بیسااعادت بی

 
2 Otto Rank 
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پایان(  انسااان  وری عرفان در زمان دوری )مرگ و باززایی بیغوطه فناپذیری  اگ

ویژه هرخ   وساایل  هرخ  ابدی طهیعن، بهساالیی شاادن به مهنس اساارارممیز بهبا ت

  - 32گ 1388یابد  )رن  به نقل از قهادی،  ای از جاودانیی دسان میفصاول به گونه

33 ) 

اخوان از جمله شااعرانی اسان که از مرگ گریزان اسان و میل به جاودانیی دارد  

 گویدگهوی تشنه  میوی در دفتر شعر مخر شاهنامه، در شعر وهون س

ها جاریسان/ هون ساهوی تشانه کاندر خواا بیند  واز تهی سارشاار،/ جویهار لحاه

ما، واندر ما بیند سنس،/ دوستان و دشمنان را می شناسی مآ/ زندگی را دوسن  

 ( 10گ  1381می دارم  مرگ را دشمآ  )اخوان ثالف، 

 گویدگ وماجرا کوتاه  میوی در دفتردر حیا  کوه  پاییز، در زندان در پایان شعر 

وخالی هر لحاه را سارشاار باید کرد از هساتی،/ زنده باید زیسان در منات میرنده،/  

با خلوصا ناا تر مسااتی / هیساان جز ایآ)/ نیساان جز ایآ راه  )اخوان ثالف،  

 ( 266گ 1385

ی میل به جاودانیی و  ویژه در دفتر شااعر ارغنون، به واسااطهوی در اشااعارش، به

 کندگملودی که به مرگ دارد، از من همواره به بدی و با القاا بد یاد مینیاه ن رت

 ( 196گ 1370وتلخ اسن خوردن زهر، خاص از ساغر مرگ  )اخوان ثالف،  

 ( 195وشهینون زد اجل، هون دشمنی شوم  )همانگ 

 ( 323مید فرود  )همانگ وگاه تی، مرگ هی دشوار می

 ( 32ند  )همانگ بس نما  -رحیایآ حقیقن بی -وتا مرگ

 زمان روایی

رود  تحقیقاتی های ناری  نویآ ادبی به شااامار میرواین، یکی از مهمتریآ حوزه

ی رواین، خاصاه توساط اروپاییان صاورت گرفته، در که در قرن بیساتی در زمینه

بوده کاه در نهاایان علی   حکی پاایاه و اساااام برای جنهش )سااااختاارگرایی( 

(  هدف نهایی رواین  76گ 1380رده اسان )وبساتر،  گذاری ک شاناسای را پایهرواین 

های ممکآ رواین  شااناساای کشااف الیوی جامع رواین اساان که تمامی روش

ها هساااتند که تولید معنا را میسااار  ها را در برگیرد  در واقع همیآ روشداساااتان

 ( 86گ 1384کنند )برتنس، می

هایی که سااختار روایی دارند، در سارودهدر میان اشاعار اخوان ثالف، من دساته از 

روند  سااختار شاکل شاعر اخوان عمدتاً بر نقل شامار میتریآ مثار او بهی موفقزمزه

ای متکی اساان  ایآ قصااه در درون ی  رواین جای دارد و اخوان همواره  قصااه

رفته اسان  ژنن ساه عامل قصاه، داساتان و رواین    های از یادخود راوی ایآ قصاه

های  گرایان روم، قصااه را یکی از جنههکند  او متثثر از شااکلهی متمایز میرا از 

ارزیاابی میروایان می کناد  اخوان در هماه داناد و من را ترتیاب واقعی روایان 

گ  1389دهد )محمندی مملی، ها ی  قصااه را به عنوان اصاال رواین قرار میرواین 

هاا یا  روایان اسااان  اوماهباا توجناه باه منکاه کاه سااااختاار هر یا  از ایآ من(   198

های  شناسی داستان مثلگ زاویه دید، شنصین و شیوهعناصر کاربردی علوم رواین 
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زمان در ایآ   ها قابل بررسای اسان پردازی، مکالمه، صاحنه و زمان در منشانصاین 

های روایی کلاسای  که اغلب فرضای و تصاوری اسان   ها برخلافا مناومهمناومه

ای که بدون من گامی ادامه  یابد به گونهمی  در توصاایف صااحنه داسااتان حضااور

رسااد  اخوان خود در مسااتلزم رعاین فرم رواین داسااتان غیرممکآ به نار می

ها در ی   شانصاین  کند  از ایآ رو زمان، مکان وها نمیمعمولی زبان روایی قصاه

ها بیابد،  ها را به ترتیب در قصااهیابند تا خواننده منمدار بسااته قصااه حضااور نمی

 گیرد  لکه نهآ راوی نهنی سایال و فراگیر اسان که همه اجزای هساتی را در برمیب

 ( 300گ 1389)محمندی مملی، 

  گ 1393زمان متآ، ژرار ژنن اسان )تولان،    هپرداز جدید دربارتثثیرگذارتریآ ناریه

(  بر اساام ناری  او، میان زمان گاه شاماران  ساطم داساتان و زمان نه الزاماً گاه   79

ن  سااطم متآ، رابطه برقرار اساان  زمان داسااتان، رابط  گاه شااماران  میان  شاامارا

حوادخ داساتان اسان بدان گونه که در اصال رخ داده اسان و زمان متآ، هیونیی  

جاییزیآ کردن ایآ حوادخ  ژنن بر اسااام ایآ  رابطه، معتقد به سااه نود رابط  

 زمانی میان زمان سطم داستان و زمان سطم متآ اسنگ

نیر، ژنن رواین را براسااام زمان من به سااه دسااته گذشااتهگ ای یا ترتیب   ن1 

 کند نیر )مقدم( و لحاه به لحاه حضوری تقسیی میمینده

 نسهن بیآ زمان و حجی متآ که در شتاا داستان کاربرد دارد گ   تداوم یا دیرش2

ان  ژنن برای تشاریم رابطه بیآ دفعات تکرار ی  رخداد در جهان داسات  گ  بساامد3

شاود، از تکرار اسات اده کرده اسان )حری،  و دفعاتی که ایآ رخداد عملاً رواین می

 ( 54گ 1391

در ایآ مجال به بررساای عنصاار زمان روایی در شااعر وخوان هشااتی  اخوان ثالف  

 پردازییگمی

ای دییر در شاود که گویی ایآ قصاه از میانه قصاهای مغاز میایآ رواین به گونه

 گحال بیان شدن اسن 

کرد   گ تی منشاب نیز/ ساورت سارمای دی بیدادها میو    یادم ممد، هان/ داشاتی می

 ( 75گ 1392)اخوان ثالف،  

کند که انیار با او زندگی ای رفتار میدر ایآ شاااعر راوی با خواننده خود به گونه

کند  ایآ مناومه دارای سااختار قصاه در قصاه و تو در تو اسان  ایآ رواین دو  می

د به همیآ خاطر در بررسای عنصار زمان، رواین هر ی  از ایآ دو راوی  راوی دار

گیرد  زمان در رواین اول در عیآ ایآ که  به صااورت مجزا مورد بررساای قرار می

ات اق افتاده و زمان   ای اسان که در گذشاتهنیر اسان )رواین میان خاطرهگذشاته

باشااد  زمان  میها نیز گذشااته اساان(، لحاه به لحاه و حضااوری نیز تمام فعل

کند  او روایتش  رواین شب اسن، شهی زمستانی که سوز وحشتناک برف بیداد می

ی دلساردی و دلمردگی  را با توصایف شاب زمساتانی بسایار ساردی، که القاکننده

ای گرم و  کند و ساارانجام از ایآ ساارما به قهوه خانهخود شاااعر اساان، مغاز می

  - خانه راوی دوممورد  در قهوهاه میروشاآ که دم همینان گرمابنش من اسان، پن
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نیر اسن   در حال تعریف کردن قصه خودش اسن  کل رواین نقال گذشته -نقال

کند، اما در ی بساایار دور مربو  اساان، رواین میااو داسااتانی را که به گذشااته

رواین او تلییرات زیادی وارد شاده و به نوعی داساتان او باز روایی داساتان کهآ  

ها  کند که فردوسای ساالشاود  او خوان هشاتیا ه تنوانی را رواین مییمحساوا م

هاا،  پیش روایان کرده  خوان هشاااتی از دیادگااه راوی، جناس رساااتی باا ناابرادری

راوی با تثمل درگذشاته در جساتجوی پاسانی   ها و در مخر با مرگ اسان نارفیقی

قع نماد پهلوان  های زمانه خویش اسان  رساتیا خوان هشاتی راوی در وابه ناامیدی

ها دییر پیروز نیساتند، درحالیکه  روزگار شااعر اسان  روزگاری که در من رساتی

 اندگخواهند و به مرگ محکومتوانند پیروز باشند اما نمیمی

توانسان او اگر  گوید/ میشا  راسان میوور بپرسای راسان، گویی راسان/ قصاه بی

 ( 80گ 1392لی    )اخوان ثالف،  …خواسن/  می

ی  مغااز قصاااه راوی دوم باه بعاد، راوی اول فقط باه توصااایف حرکاات و نحوهاز 

هایی  هایی دقیق و الهته طولانی صااحنهپردازد  او با توصاایفساانآ گ تآ نقال می

های توصای ی داساتان را  نمایشای را در داساتان خود خلق کرده اسان و با ایآ مکف 

تاا ی  رواین تا  دارای شااتابی من ی کرده اساان  از منجاکه کارکرد ساانجش شاا 

حدودی پی بردن به ت کر نقال را کش بدهد تا ما را مجذوا کند و به ایآ سااهب  

در قصاااه راوی دوم تکرار  ارتها  بهتری برقرار کنیی  -نقال -با قصاااه راوی دوم

شاتابی من ی به داساتان داده اسان  راوی دوم در ساه مرحله تکرار را در توصای ات  

خواهاد زماان را از حرکان باازدارد تاا منااطاب بهتر باه برد  گویاا میخود باه کاار می

ی اول توصایف شانصاین اصالی داساتان، یعنی رساتی،  ایآ ساه هیز نیاه کند  مرحله

 ستایدگپردازد و مدام او را میاسن  او با استعارات گوناگون به توصیف رستی می

د،/  کرموردی طلب میمانند/ منکه نامش، هون هیومن خداوند و ساااوار رخش بی

افکناد،/ منکاه هرگز کس نهودش مرد در هاای عاالی لرزه میدر باه هاار ارکاان میادان

ناورد،/ من زبردسان دلاور، پیر شایر افکآ،/ منکه بر رخشاش تو گ تی کوه بر کوه  

هو کلید گن  مروارید    -اسان در میدان/ بیشاه ای شایرسن در جوشآ / منکه هرگز

  روز   خواه  / پیمان را مهر  بسااته  و  لمصاا  روز  خواه / لهنند، لهش از شاادنمی گی/ ،–

 ( 76گ 1392  ثالف، اخوان)  سوگند   بهرکیآ  خورده و  جنس

مید  انیار که راوی  با ایآ تکرارها دوباره مکثی طولانی که زمان داساااتان پیش می

دهد  مرحله  برد و درون هاه را نشاان مان میگیرد و به سار هاه میاسان ما را می

 توصیف رخش و زمان مرگ رخش در کنار رستی اسنگی سوم تکرار مربو  به 

من تاای بیدیاد و میورخش را می همتاا/ رخش  پااییاد/ رخش، من طااق عزیز، 

رخشنده، با هزاران یادهای روشآ و زنده   / گ ن در دلگ “رخش، ط ل  رخش!/  

مه/ ایآ ننساتیآ بار شااید بود/ کان کلید گن  مروارید او گی شاد   / باز هشای او به  

ماانناد/ باا  ش افتااد، اماا       وای/ دیاد،/رخش زیهاا، رخش غیرتمناد،/ رخش بیرخ

هزارش یاد بود خوا، خوابیده سان/ منچنان که راساتی گویی/ !من هزارش یادبود  

 ( 78گ 1392دیده سن  )اخوان ثالف،  خوا را در خواا می
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ن را با داساتان راوی دوم پایانی مشانص ندارد  همانطورکه راوی اول رواین داستا

گر دوره  توان خط ساایر کل داسااتان را ورواین مغازی مشاانص شاارود نکرد  می

ها در همان  گذار از پهلوانی به نابرادری )ناجوانمردی( باشااد    همچنان که راوی

شاود   مانند و ایآ شاب در هیچ جای رواین به روزختی نمیشاب سارد زمساتانی می

اند و این  شااب ساارد نابرادری حکی  ها مانند روز به پایان خود رساایدهپهلوانی

تواند من قدر اسایر درد ناجوانمردی اسان  فرماسان  حتی پهلوان قصاه با ایآ که می

 خواهد کاری کندگکه نمی

توانسان او  گوید/ ایآ برایش سانن مساان بود و سااده بود/ همچنانکه میوقصاه می

  بر  بالا، به بیندازد  و / بیشااید  خویش خی شاصان  کمند  کان / –خواسان  اگر می –

  ش  بی  قصه  / راسن   گویی  راسان، بپرسای ور / مید  فراز و  / سانیی  ای،گیره درختی،

گ  1392لی   )اخوان ثالف، …  / خواساان می  اگر او  توانساان  می  / گویدمی  راساان 

80 ) 
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 گیرینتیجه

تاریخ، نهآ انساان را  های گوناگون  زمان مهحثی فلسا ی اسان که همواره در دوره

به خود مشاالول ساااخته اساان و  اگرهه نارات حکیمان و متکلنمان بساایاری  

اند، امنا هنوز ابهاماتی پیرامون من وجود دارد  با گذر زمان، ایآ  پیرامون من نار داده

شاااعر یکی از ایآ    هاای گونااگونی راه یاافان کاه ادبیاات و از جملاهم هوم باه جریاان

رود   از میان شاعرای معاصار،  اخوان ثالف شااعری اسان که  میشامار  ها بهجریان

شامارانه و لحاه  توان گ ن مقهور زمان بوده اسان  زمان در شاعر او، زمان گاهمی

های منتل ی از  به لحاه و خطی اسان  وی در پردازش زمان در اشاعارش به شاکل

 زمان توجه داشته اسنگ

ی شاب بهره  جزیی بیش از همه از واژههای های جزییگ وی در بیان زمان   زمان1

ی من روزگار به ویژه از منار برده که ایآ مهی نیز رشاته در فضاای حاکی بر جامعه

 سیاسی، دارد 

ای، شااعر به هندیآ  ای یا هرخهی زمان اساطورهایگ در زمینههای اساطوره  زمان2

شاااان،  ی درخانتااری، دیرکردگی، بازگشااان به گذشاااتهمقوله از جملهگ هشااای

 روزمرگی، امید به مینده و میل به نامیرایی و جاودانیی نار داشته اسن 

تریآ کاربرد زمان در اشااعار روایی اخوان قابل مشاااهده    زمان رواییگ  برجسااته3

یگ نای، تداوم و بسامد را در  اسان  وی در سارایش اشاعار روایی خویش سه مقوله

 منآ گنجانده اسن   

نمایش درمورده که زمان بر او مسلط ان از او انسانی را بهدرنیاهی کلی، اشعار اخو 

ای بیریزد که برای  اسان  شااعر مدام در تلاش اسان تا از حال و مینده به گذشاته

 او یادمور روزهای خوشی اسن و امید به بازگشن من دارد 
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بیاانی، هااپ اونل، تهرانگ شااارکان  ی علی قلی، ترجماههاای وجاداننساااتیآ دادهن

 سهامی انتشار 

ی سایدابوالقاسای پورحساینی،  (، ارساطو و حکمن مشاایی، ترجمه1373برن، ژان ) (14

 هاپ اونل، تهرانگ امیرکهیر 

ثالف )با  های شاعری مهدی اخوان(، وتحلیل زمان در رواین 1393پارساا، شامسای ) (15

موعه اشاعار از ایآ اوساتا( ، پژوهش های نقد ادبی و ساه  شاناسای،  تکیه بر مج
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 هاپ اول، تهرانگ لقاق النور 



 

476 

ان
زم

و 
ن 

زما
ه  

یش
ند

ر ا
ی د

یش
ند

ا
ی 

اس
سی

عر
 ش

و
 

ث
ثال

ن 
خوا

ا
 

 

(، وتحلیال 1390درودگریاان، فرهااد  زماان احمادی، محمادرضاااا و حادادی، الهاام ) (20

زمان روایی از دیدگاه رواین شاناسای بر اساام ناریه زمان ژنن در داساتان بی  

نای و نثر فارسای )بهار ادا(،  ی ساه  شاناسای  وتآ اثر رضاا امیرخانی ، نشاریه

  138 -127گ 3ی  ، شماره4ی  دوره

ی احماد احمادی، هااپ ی اولی، ترجماه(، تاثملات در فلسااا اه1402دکاارت، رناه ) (21

 ه دهی، تهرانگ سمن 

، تهرانگ  1ی زبان و ادا پارسااای، جلد(، دانشااانامه1395ساااعادت، اساااماعیل ) (22

 فرهنیستان زبان و ادا فارسی

(، وبررساای م هوم زمان در شااعر محمود درویش و  1397)  تهار، محمندسااعیدیان (23

 های نویآ در علوم انسانی و مدیرین مدونیس ، ههارمیآ همایش بیآ المللی افق

ی ازلی، هاپ ههارم، تهرانگ  های نهنی و خاطره(، بن 1402شااااییان، داریوش ) (24

 فروزان روز 

 نآ (، ایآ کیمیای هستی، تهرانگ س1397ش یعی کدکنی، محمندرضا ) (25

(، وزمان 1398شاهرساتانی، علیرضاا  کزازی، میر جلال الدیآ و ساپهوندی، مساعود ) (26

منان ، مجله ی ادبیات  ی کاوشاانامهاساااطیری در شااعر فروغ فرنخزاد و غادو الساان

  63 -49گ 3ی  ، شماره9ی تطهیقی، دوره

(، وم هوم 1398شهرستانی، علیرضا  کزازی، میر جلال الدیآ و سپهوندی، مسعود ) (27

ی ادبیات پارساای معاصاار، مان اساااطیری در شااعر شاااملو و اخوان ثالف ، مجلهز

  234 -207گ 2ی  ، شماره9ی  دوره

 (، گذر از جهان اسطوره به فلس ه، تهرانگ هرمس 1379ضیمران، محمود ) (28

ی حهیب اله (، رویکردهای شاااعر معاصااار عرا، ترجمه1384عهنام، احساااان ) (29

 عهناسی، هاپ اونل، تهرانگ سنآ 

 ی مهرداد بهار، هاپ هشتی، تهرانگ توم (، بندهش، ترجمه1402رنه، دادگی )ف (30

ی  ی موهوم بودن زماان ، نشاااریاه(، وتحلیال و نقاد ناریاه1374کادیور، محساااآ ) (31

   134 -89گ 1ی  ی م ید، شمارهنامه

مندی (، وتحلیل ناام1401اکهری، نساریآ و نقشاهندی، زانیار  )کرمی، هاشای  علی (32

ی زماان، در اشاااعاار محماد جواد محهان و پرتو کرماانشااااهی ،  اساااتعاارو م هوم

  341  -313گ 8ی  ، شماره4ی  ای ادبی، دورهرشتههای بیآپژوهش

 (، رؤیا، حماسه، اسطوره، تهرانگ مرکز 1376الدیآ )کزنازی، میرجلال (33

(، وبررسای  1395پناه، مهرعلی )جو، مصاط ی   فقیه عهدالهی، حمیده و یزدانکمال (34

های  ی پژوهشپور ، نشااریهن در شااعر محمود درویش و قیصاار امیآم هوم زما

  132 -109گ 2ی  ، شماره4ی ادبیات تطهیقی، دوره

(، وبررسااای تطهیقی اساااتعارو م هومی زمان در اشاااعار 1396کوشاااکی، فاطمه ) (35

های  غرا ایران،  ها و گویشی مطالعات زبانناصارخسارو و اخوان ثالف ، نشاریه

  61 -37گ 19ی  ، شماره5ی  دوره

 (، مواز هیور، هاپ اونل، تهرانگ ثالف 1389محمندی مملی، محمندرضا ) (36
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های اساا ار،  (، حرکن و زمان در فلساا ه اساالامیگ درم1380مطهنری، مرتضاای ) (37

 هاپ اونل، تهرانگ حکمن 

  62  -41گ 17ی  های نقد ادبی و سه  شناسی، شمارهی پژوهشنشریه (38

ی یحیی مهادوی، هااپ ماابعادالطهیعاه، ترجماه(، بحاف در  1397وال، ژان منادره ) (39

 سوم، تهرانگ خوارزمی 

(، درممدی بر پژوهش ناری  ادبی، ترجمهگ مجتهی ویسااای،  1380وبساااتر، راجر ) (40

 هاپ اول، تهرانگ سپیده سحر 

ی علی عهادالهی،  (، م هوم زماان و هناد اثر دییر، ترجماه1402هاایادگر، ماارتیآ ) (41

 هاپ یازدهی، تهرانگ نیاه 


